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  بررسي تطبيقي رويكردهاي انديشه اسلامي به قيامت و بازتاب آن
  در مثنوي مولوي و گلشن راز شبستري

  1زادهپروين گلي
 چكيده:

هاي عرفاني با مسائل شـرعي و اصـول   اسلام و ارتباط گسترده آموزهنزديك بودن عرفان با دين 
خاص اين دين و تأثيرپذيري شاعران، نويسندگان و به ويژه عرفا از مكاتب اسلامي و مباني اعتقادي 

 -آن در طول تاريخ شعر و ادب پارسي همواره منجر به پيدايش آثاري جامع در حوزه عرفان ايرانـي 
انمندي خاص عرفا و بزرگان علم فلسفه و كلام سـبب تلفيـق ايـن دو حـوزه     اسلامي شده است. تو

هاي اسلامي) با يكديگر شده و بر شمول كلّي اين آثار نيز افزوده است. در اين ميان،  (عرفان و آموزه
مولانا و شبستري، صرف نظر از وجوه مشترك اعتقادي در ايدئولوژي و سبك شخصي خـويش، بـا   

اند در آثار برجاي مانده از خويش، سـيمايي كامـل از   عرفاني و اسلامي، توانسته گيري از مشرببهره
اصول اعتقادي خود را ارائه دهند كه اعتقاد به معاد جسماني و روحـاني، از موضـوعات مشـترك در    

بيني اين دو عارف است. اگرچه ميزان توجه به مسـائل اعتقـادي و نگـرش فكـري در مثنـوي       جهان
دليل حجـم محـدود مطالـب) بسـيار     ه ل حجم بالاي مطالب) بيشتر و در گلشن راز (بدليه معنوي (ب

نظيري را به خـود  هاي تازه و بي تواند پژوهش كمتر از ساير موضوعات و مسائل متشابه است؛ اما مي
اختصاص دهد كه نگارندگان در اين جستار، مسأله قيامت را در انديشه مولانا و شبستري با استناد به 

كنند تا از ايـن رهگـذر برخـي از اعتقـادات و     هاي اسلامي به طور تطبيقي بررسي ميول و آموزهاص
  .هاي فكري اين قبيل شاعران عارف مشرب، بر مخاطبان آشكار شودشالوده

  ها:  كليد واژه
  .مرگ، قيامت، معاد جسماني و روحاني، مولانا، شبستري
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  پيشگفتار
از يـك طـرف و بسـتر و     ديگـر هاي اسلامي و مباحث عرفاني با يكارتباط تنگاتنگ ميان آموزه

شالوده مناسب و مستعد عرفان ايراني از طرف ديگر، منجر به اثرپـذيري بـالقوه ادب عرفـاني ايـران     
پور در ايـن زمينـه بـر ايـن     گونه كه شريفزمين از امور اسلامي و مسائل معنوي گرديده است همان

ان و زندگي مسلمانان نفوذ زيادي باور است كه قرآن كريم از آغاز وحي تاكنون در انديشه، روح، زب
دارترين افكار و معارف و نغزترين ادبيات شده و بر افكار و آثار شاعران و داشته و سبب ايجاد ريشه

اي كه بسياري از متون ادب فارسي را بـدون  نويسندگان ايراني تأثير شگرف و شگفتي داشته به گونه
 ). 183-184: 1390پور، .ك: شريفتوان به خوبي دريافت. (رآشنايي با قرآن نمي

هـاي  تـرين آمـوزه  معاد و حقايق آخر زمان و به طور كلي فلسفه حيات و مرگ، يكي از اساسـي 
اي داشته اسـت و بـه نـوعي يكـي از     اسلامي است كه در تصوف و عرفان ايراني نيز بازتاب گسترده

كه سخن از كمال آدمي و موت ارادي رود. آنجا بيني عرفاني به شمار ميهاي اساسي در جهانشالوده
است، سخن از اعتقاد راسخ انسان به معاد و حضور بنده در پيشگاه الهـي اسـت. درحقيقـت تـلاش     
مكاتب بشري و نيز تمامي اديان، در رسانيدن انسان به كمـال حقيقـي و سرچشـمه هسـتي اسـت و      

دانـيم مثنـوي   . از طرفـي مـي  گذاري شده استهاي اين مكاتب، جهت همين امر تدوين و پايهآموزه
بديل در ادب عرفاني پارسي است كـه تقريبـاً تمـامي امـور و موضـوعات       بي معنوي به مثابه يك اثر

پوشـي  نظير خود در وصف، از كوچكترين مسأله چشـم مختلف را در بر گرفته و مولانا با مهارت بي
راز شبسـتري،  ر مقابـل، گلشـن  نكرده و تمامي مباحث را به طور كامل و دقيق بررسي كرده اسـت. د 

باوجود حجم اندك، دريايي از علوم و مباحث گوناگون است كه تمامي اين موضوعات، بـا دقـّت و   
اند. شايان ذكر است كه توجه بـه  ظرافت خاصي در اين كتاب به صورت خلاصه بيان و بررسي شده

ي حاكم بر ايدئولوژي هر دو هاي بارز عرفاني در اين دو كتاب، خصوصاً انديشه وحدت وجودجنبه
هاي دينـي و اصـول خـاص مطـرح شـده، تـا       عارف، توجه پژوهشگران را به مسائلي از قبيل آموزه

اي پايين آورده است. اين در حالي است كه بستر مناسب اين دو منبع و ذوق و انديشه توانـاي  اندازه
و همين امر سبب جامعيت و شـمول   هر دو شاعر، به خوبي توانسته است از عهده بيان مطالب برآيد

  كلّي اين آثار شده است. 
هاي اسلامي و بيان قوانين خاص مربوط به ايـن  هدف از پژوهش حاضر بررسي قيامت در آموزه

ي انديشه و نگرش فكري مولانا و شبستري است كه به مسائل كمتر توجه شده حوزه و بحث درباره
گردد، شرح جامع اين اصل با اسـتناد بـه   . آنچه در ادامه بيان ميشوددر متون عرفاني نيز پرداخته مي
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 -هاي عرفانيآيات و روايات (در بستر تعاليم اسلامي) دو كتاب، مثنوي و گلشن راز (در بستر آموزه
  اسلامي) است. 

  تعريف قيامت 
ادي به معناي خيزش و برخاستن است؛ يعني برخاستن از خاك و جهان م ـ» قيام«قيامت از ريشه 

) در تعريـف  102و حضور در جهان جاويدان و ابدي. حضرت علي (ع) در نهج البلاغه ذيل خطبه (
روزي كه حق تعالي پيشينيان و پسينيان را در آن گرد آورد و براي رسـيدگي بـه   «فرمايند: قيامت مي

ن و زمـين  حساب كار و پرداخت پاداش كار، آنان فروتنانه بر پا باشند، عرق تا گوشـه دهانشـان روا  
ترين آنان كسي است كه جاي نهادن دو پاي بيابـد و بـراي جـان    زير پايشان لرزان است و نيكوحال

  ». خود فراخ جايي تهيه كند
آنچه از تعاريف ذكر شده در باب قيامت در قرآن و روايات و نيز در آثار مختلف برجـاي مانـده   

پيوندد و آدمي از حوادثي مهيب به وقوع ميباشد كه در چنين روزي، از بزرگان مشهود است اين مي
هـاي  گردد و تمـامي پديـده   يابد. در اين روز، تمامي دنيا ويران ميآن گريزي ندارد و پناهگاهي نمي

شوند و آدميان همگي در پيشگاه خداي يگانه جهت حساب اعمال و رسيدن مادي و دنيوي نابود مي
) سـوره  4ن مطابق با آيات و روايـات از جملـه آيـه (   گردند. همچني به جايگاه نهايي خود حاضر مي

، اين روز يـك روز بسـيار طـولاني و سـخت معرفّـي شـده اسـت و در تفسـيرهاي         »معارج«مباركه 
مختلف، از اعداد متفاوتي براي طول آن روز استفاده شده و تعدادي از منابع حتّي طول آن را معـادل  

ست كه تعبير پنجاه هزار و ارقامي از اين دسـت، بـراي بيـان    اند؛ البتّه واضح اپنجاه هزار سال دانسته
كثرت و در حقيقت نمادي از طولاني بودن روز قيامت است. بـر اسـاس روايـات مختلـف، در روز     

  1كشد.قيامت، پنجاه موقف وجود دارد و هر موقف به اندازه يك هزار سال طول مي
درجات خاصي است كه بـر طبـق تعبيـر     مطابق با آيات و روايات، وقوع قيامت، شامل مراحل و

اشـراط  «ياد شـده اسـت.   » اشراط الساعه«ها تحت عنوان ) از آن18آيه  –قرآن (سوره مباركه محمد 
» اشراط«شود كه پيش از واقعه عظيم قيامت اتفّاق خواهد افتاد. الساعه بر مجموعه حوادثي اطلاق مي

است. معناي اصلي اين واژه همان شرط است و شرط، » علامت«به معناي » شرََط«از نظر لغوي جمع 
عاملي است كه وجود امري به تحقّق آن بستگي دارد. دليل پيوند معنايي شرط با علامت ايـن اسـت   
كه تحقّق شرط، علامت تحقّق امري است كه به وجود آمدنش منوط به آن شرط است. بـدين سـان   

                                                 
) 1383هاي مفصل در اين زمينه ر.ك: العروسي الحويزي، ( جهت آگاهي بيشتر در خصوص طول روز قيامت و بحث -1

 تا). و مكارم شيرازي، (بي
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: 1391نيـا،  (مطهـري » ها نشانه وقوع قيامت اسـت اشراط الساعه مجموعه حوادثي است كه تحقّق آن
  يابد: هاي قيامت در سه مرحله ظهور ميدر قرآن كريم نشانه 1).35-34

  ) 10) و دود در آسمان (دخان/158الف) حوادث آخر زمان: نظير طلوع خورشيد از مغرب (انعام/
وختـه شـدن درياهـا    )، برافر14هـا (مزمـل/  ب) حوادث لحظه وقع: نظير درهم كوبيده شدن كوه

)، شـكافته  102)، تاريك شدن خورشيد و ماه (تكـوير/ 1هاي عظيم و ويرانگر (حج/)، زلزله3(انفطار/
  ) 1شدن آسمان (انشقاق/

  ) 48پ) حوادث آغاز رستاخيز و بازگشت به جهان ابدي: نظير حضور در پيشگاه حق (ابراهيم/
شده است و در اين ميان، پركاربردترين ) اسم به قيامت اختصاص داده 70در قرآن كريم حدود (

باشـند؛ ديگـر اسـامي    مرتبـه) مـي   30مرتبه) و الساعه ( 70القيامه (ترين اسامي به ترتيب، يومو رايج
)، 17الفصل (نبأ، )؛ يوم9الجمع (تغابن، )؛ يوم4الدين (حمد، )؛ يوم27الحساب (غافر، عبارتند از: يوم

-)، يـوم 39الحسـرة (مـريم،   )، يـوم 34الخلود (ق، )، يوم2عود (بروج، المو)، يوم42الخروج (ق، يوم

الوعيـد  )،. يوم18الازفة (مؤمن، )، يوم15التلاّق (مؤمن، )، يوم32التنّاد (مؤمن، )، يوم9التغّابن (تغابن، 
السـاعة   )،94)، الدارالاخرة (بقره، 1)، الحاقة (حاقه، 56البعث (روم، )، يوم39الحق (نبأ، )،يوم20(ق، 

)، القارعـة (حاقـه،   1)، الغاشية (غاشـيه،  34الكبرى (نازعات، )، الطامة33)، الصاخة (عبس، 31(انعام، 
)، 37الوقـت المعلـوم (حجـر/   )، يوم8الاخر (بقره/)، اليوم1)، الواقعة (واقعه، 9)، الميعاد (آل عمران، 4

  ). 9يوم تبلي السرائر (طارق/
هاى مختلف خوانده شده اسـت هـر كـدام از آنهـا     ها و عنوانا نامب اين كه قيامت در قرآن كريم 

حاكم بر آن است؛ مثلاً از آن جهت كـه ترتيـب زمـاني در روز      نشان دهنده وضع و نظام مخصوص
روز «و »  روز جمـع «، »روز حشـر «شـوند  گردد و همه در پيشگاه الهـي حاضـر مـي   قيامت نقض مي

يـوم  «گردنـد  افتند و حقايق آشـكار مـي   ها فرو ميهت كه پردهخوانده شده است؛ يا از آن ج»  تلاقى
ناميـده شـده اسـت؛    » يـوم الخلـود  «ناميده شده است؛ همچنين به جهت فناناپذير بودن، »السرائر تبلى

شـود و كسـاني كـه زنـدگي     علاوه بر اين، در اين روز نتايج معاملات آدمي با پروردگار آشكار مـي 
-اند دچار حسـرت و پشـيماني مـي   زندگي مادي و دنيوي فروختهاخروي خويش را به بهاي اندك 

-ناميـده » الحسرهيوم«و » التغّابنيوم«باشند و از بدين سبب، آن را گردند و به نوعي مغبون واقعي مي

  گويد:اند. مولانا در مثنوي با بهره گيري از آيات قرآن در توصيف قيامت مي
  

 همچــــو عرصــــه پهــــن روز رســــتخيز
 

ــو و نـ ـ  ــه گ ــريض  ن ــاي ع ــه ج ــته ن  ه پش
                                                 

 . 18/236: 1417؛ طباطبايي، 379: 1412به نقل از: راغب اصفهاني،  -1
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ــرج ــاي ح ــن ج ــف اي ــزدان وص ــت ي  گف
 

ــوج  ــا عــ ــري فيهــ ــر لاتــ ــر محشــ  بهــ
) 184-185: ابيات 5، دفتر1369(مولوي،  

  آشكار شدن حقايق
هاي روز قيامت كه در آيات و روايات نيز بيان شده اين است كه در چنين روزي يكي از ويژگي

رائر   «فرمايـد:  شود. خداوند در قرآن كريم ميافتد و حقايق آشكار ميها فرو ميپرده » يـوم تبلَـي السـ
  گويد:كند و مي) شبستري در گلشن راز به اين امر اشاره مي9(طارق، 

  
ــن ــراهن تـ ــردد از پيـ ــان گـ ــو عريـ  چـ

 
ــن    ــاره روشـ ــر يكبـ ــب و هنـ ــود عيـ  شـ

 تنـــت باشـــد ولـــيكن بـــي كـــدورت
 

ــورت    ــون آب صـ ــد از او چـ ــه بنمايـ  كـ
) 685-686بيات : ا1385(لاهيجي،  

  گويد:و مولانا نيز در اين زمينه مي
  

 رازهــــا را مــــي كنــــد حــــق آشــــكار
 

 چـــون بخواهـــد رســـت، تخـــم بـــدمكار
 )3971: بيت 4،دفتر1369(مولوي،  

  1تجسم اعمال
ترين مسائل در خصـوص قيامـت و بازتـاب اعمـال و رفتـار      فلسفه تجسم اعمال يكي از كليدي

-به آيات و روايات، تمامي رفتارها و حركات آدمي در اين دنيا به نوعي ذخيرهآدمي است. با استناد 

گردد و سنجش اعمال و پاداش و جزاي الهـي بـر مبنـاي    اي معنوي براي روز رستاخيز محسوب مي
  گيرد. اعمال و نيات انسان صورت مي

از جمله در سوره آل  در قرآن كريم در آيات متفاوتي به اين امر به طور مستقيم اشاره شده است؛
فرماينـد در آن روز بنـده   ) ضمن اشاره به اصل تجسم اعمال، خداونـد مـي  30عمران در آيه شماره (

افتـاد. در  بود و قيامت به تأخير ميكند كه اي كاش ميان او و اعمالش مدت زمان درازي ميآرزو مي
ده اسـت كـه در روز قيامـت پـيش     ) نيز به كتابِ (نامه) اعمال بندگان اشاره ش ـ49سوره كهف آيه (
پوشي نكرده است اي چشميابند كه خداوند ذره شود و گنهكاران و نيكوكاران درميرويشان نهاده مي

اند. در كـلام  تعالي و نيز معيار پاداش و جزا قرار گرفتهو اكنون همه اين اعمال مصداق قضاوت حق
اي داشـته اسـت از جملـه    اين امر بازتاب گسترده و معصومين عليهم السلام نيز اطهارو انديشه ائمه 

                                                 
  ). 1392) و وحداني، (1392جهت آگاهي بيشتر در اين زمينه بنگريد به: فرماني، ( -1
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اي! پـس  ناچار با تو همنشيني دفن خواهد شد كه آن زنده است و تو مـرده «فرمايند: پيامبر (ص) مي
اگر خوب و كريم باشد، تو را گرامي خواهد داشت و اگر پست باشد، بـه تـو بـدي خواهـد كـرد و      

)؛ همچنين در روايتي 257: 3تا، ج(مجلسي، بي» تشود مگر با تو و آن همان عمل توسمحشور نمي
شود، همراه او مثالي نيز خارج هنگامي كه مؤمن از قبر خود خارج مي«از امام صادق (ع) آمده است: 

گويد: مژده باد بر كرامتي از خدا و سرور و شادماني و همواره با آن مؤمن است، شود كه به او ميمي
گويد: من همان شادماني هستم كه تو در دنيا بر دل برادرانـت  ي؟ ميگويد: تو كيستپس آن مؤمن مي

) پـس بـا اسـتناد بـه آيـات و روايـات،       192: 2تا، ج(كليني، بي» اموارد كردي، من از آن آفريده شده
هـا داده خواهـد   پاداشي كه خوبان و بدان در قيامت به آن خواهند رسيد و نعمت يا عذابي كه به آن«

هـا نيسـت؛ يعنـي    ها در دنيا و عينيت يافتن كارهاي خوب و بـد آن سم اعمال آنشد، چيزي جز تج
گردد عين همان عمل او در دنيـا اسـت   شود و يا عذابي كه گرفتار آن مينعمتي كه به مؤمن داده مي

  ). 23-24: 1385(جعفري، » كه تبديل به نعمت يا عذاب شده است
اي براي آخـرت و در  ي نمادين، دنيا به مثابه مزرعهاينكه در احاديث و روايات مختلف به صورت

اي براي روز حساب دانسته شده درحقيقت ناشي از همين اصل مقابل، زندگي دنيوي به عنوان توشه
تـوان گفـت:   ها در روز قيامت و جهان آخرت است. به ديگـر سـخن مـي   تجسم اعمال و بازتاب آن

مانـد و در عـالم بـرزخ و قيامـت     ت انرژي باقي مـي اعمال خوب و بد انسان در اين جهان به صور«
شود كه متناسب با آن عالم است و همراه انسان خواهد بـود و درواقـع نعمـت    تبديل به صورتي مي

  ). 27(همان، » بهشتي و عذاب دوزخ، همان اعمالي است كه در اين دنيا انجام داده است
ان گرديده و مولانا و شبستري، هركـدام بـه   اين مسأله در مثنوي معنوي و گلشن راز نيز مكرّر بي
اند. لاهيجي در شرح گلشـن راز ذيـل همـين    طور ضمني، به حقايق و اصول اين رويداد اشاره كرده

چنانچه قوت باطنيت مبداء در معاش بروفق اين نشأه حسي ظهور يافت، دگر باره «نويسد: عنوان مي
وفق آن نشأه اخروي و معادي به فعل آيد و اخلاق و  قوت باطنيت معاش بدني و انفسي در معاد بر

ت غالـب    اعمال مناسب آن نشأه، مجسم و مشخص گردد؛ مانند آن كه اگر بر شخصي عشق و محبـ
هاي شراب ظاهر گردد و گاه به صورت اشـتران مسـت پيـدا آيـد، و اذكـار و      بود، به صورت جوي

هـاي رنگارنـگ   عت و عبادت به صورت گُـل تسبيح به صورت انگور و سيب ظهور يابد؛ و لذّت طا
  گويد:) مولانا درباره تجسم اعمال در روز قيامت مي442: 1385(لاهيجي، ». هويدا شود

  
ــد او ــر بدهـ ــورت خـ ــا را صـ ــس مـ  نفـ

 
ــه صــورت ــق خــر ز آن ك ــر وف ــد ب ــا كن  ه

 ايـــن بـــود اظهـــار ســـرّ در رســـتخيز
 

 االله االله از تــــن چــــون خــــر گريــــز   
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 )1396-1397: ابيات5دفتر، 1369(مولوي، 

  گويد:شبستري نيز در اين زمينه مي
  

ــدخر ــوال مـــ ــال و اقـــ ــه افعـــ  همـــ
 

 هويــــدا گــــردد انــــدر روز محشــــر   
ــماير ــا ضــ ــود آنجــ ــدا شــ ــه پيــ  همــ

 
 فــــرو خــــوان آيــــت تبلــــي الســــرائر

ــاص ــالم خـ ــق عـ ــه وفـ ــاره بـ ــر بـ  دگـ
 

 شـــود اخـــلاق تـــو اجســـام و اشـــخاص
) 687-688و  684: 1385(لاهيجي،  

با توجه به مسأله تجسم اعمال بد و نيك، بهشت و دوزخ نيز درحقيقت تعبيري از اين اصـل در  
اسلامي است. در فرهنگ اسلامي همواره به مسأله بهشت و دوزخ توجه فراوان  –بيني عرفاني جهان

شده و در آيات و احاديث به طور مكرّر به اين امر اشاره شده است. در قرآن كريم، بزرگ ترين منبع 
هـا اختصـاص   هـاي آن شماري به توصيف بهشت و دوزخ و بيان ويژگـي و مرجع اسلامي، آيات بي

  مله آيات زير:يافته است؛ از ج
  )5(فتح، » ليدخلَ المؤمنين و المؤمنات جنّات تَجري من تَحتها الأَنهار«
  )33فاطر، »(جنّات عدنٍ يدخلونها يحلَّونَ فيها من اَساوِر من ذَهبٍ و لؤلؤاً«
  )35وبه، (ت» يوم يحمي عليَها في نارجهنمّ فتَكَوي بِها جبِاههم و جنوبهم و ظهورهم«

هـاي مختلـف آن   از اين رهگذر در حيطه آثار ادبي نيز همواره به اين مقوله توجه شده و به جنبه
، ارداويراف نامه زرتشت بهرام و رسـاله الغفـران از ابـوالعلاء    1اشاره گرديده است. كمدي الهي دانته

بيني عرفاني با استناد به در جهانهايي از اين قبيل آثار بر جاي مانده هستند؛ اما آنچه كه معريّ نمونه
هميشه بهشت و «روايات در زمينه بهشت و دوزخ مورد توجه قرار گرفته، مسأله تجسم اعمال است. 

هاي مذهبي و حتّي غيرمذهبي اين كه بهشت يا دوزخ جنبـه روحـاني   دوزخ رمزي است براي انسان
انـد و حاصـل آن   يان مختلـف بحـث كـرده   دارد يا جسماني نيز از موردهايي است كه پيرامون آن، اد

هـاي   مكتوباتي است كه بر جاي مانده است. دوزخ و بهشت نزد زرتشت بـه صـورت يكـي از پايـه    
ها و حتي تورات و اناجيل اربعه پيرامـون دوزخ و  اصلي دين مورد توجه بوده است. در اوستا، يشت

در زمينـه رسـتاخيز و كيفيـات آن    بهشت عقايد مختلفي ابـراز شـده اسـت. از انبيـاي بنـي اسـرائيل       
) بر همين اساس بهشت را منبع صدور افعال نيك و 15، 6: 1378(آذر، » مكتوباتي به جا مانده است.

اند. مولانا تجسم صور حسنه و در مقابل، جهنمّ را منبع صدور شرور و تجسم ملكات نفساني دانسته
  گويد:ملّاحسين كاشفي در اين زمينه مي

                                                 
1 . Danteh. 
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نزد جمهور محققّان بهشت چهار است: يكي جنـّت الافعـال و آن را جنـّت صـوريه و     بدان كه «
دهـد كـه دار نعـيم اسـت و مطـاعم       گويند و بهشتي كه زبان شريعت نشان مـي  جنّت الاعمال نيز مي

كمُ    «گوار و ملابس سفيه و مناكح بهبه دارد كه سازگار و مشارب خوش » ولَكُـم فيهـا ماتَشـتَهي اَنفُسـ
بدين است و اين جنّت نفس است. دوم: جنّت وراثت و آن نتيجـه اخـلاق حميـده اسـت و      اشارت

حصول اين اخلاق به كمال متابعت حضرت رسالت (ص) تواند بود و اهـل وراثـت علمـاي ربـاني     
نـوي  الصفات است و آن را جنّـت مع سوم: جنّه» اُولئك هم الوارِثُون الَّذينَ يرِثُونَ الفردوس«باشند كه 

فَادخُلي في عبادي و «نيز گويند و آن از تجليات اسماء و صفات الهيه است و اين جنّت دل باشد كه 
اند: الذاّت و آن مشاهده جمال احديت است و آن جنّت روح است و گفتهچهارم: جنّه» اَدخُلي جنَّتي

زخ اشاره شده است به بعـد  جنّت عبارت است از قرب حق تعالي با تفاوت درجات آن؛ چنان كه دو
و حرمان از آن حضرت با اختلاف دركات آن و حقيقت دوزخ احتراق محجوبان اسـت بـه صـورت    

(كاشـفي،  » نفوس و شرر طبايع ايشان و رسوخ هيئات رديه كه متعلق است به امور سفلي در ايشـان 
دانـد و  مال بد مـي ) شبستري نيز بهشت را تجسم اعمال نيك و جهنم را تجسم اع121-120: 1383
  گويد:مي

  
 چنــــان كــــز ظلــــم شــــد دوزخ مهيــــا

 
ــا     ــدل را جـ ــه عـ ــد هميشـ ــت آمـ  بهشـ

ــد ــت آمـ ــور و رحمـ ــدل نـ ــزاي عـ  جـ
 

 ســــزاي ظلــــم لعــــن و نفــــرت آمــــد
) 607-608: ابيات 1385(لاهيجي،  

  داند:و در جاي ديگر، برزخ را حائل و واسطه ميان اين دو و نماينده تعينات و من و تو مي
  

 بــود هســتي بهشــت امكــان چــو دوزخ
 

 مــــن و تــــو در ميــــان ماننــــد بــــرزخ
 )301(همان، بيت  

و اين همان چيزي است كه دانته نيز در كمدي الهي به آن اشاره كرده اسـت. از طرفـي تـوارد و    
تقابل زماني در دوره حيات شبستري و دانته و نيز تدوين آثار گلشـن راز و كمـدي الهـي منجـر بـه      

در حقيقـت دوزخ دانتـه تجلّـي رذايـل     «وجوه مشترك طبيعي بين اين دو اثر گرديده است. پيدايش 
بشري است؛ برزخ، گذشتن از اين رذايل است و بهشـت جـاي پاكـان و دور شـدگان از خصـائص      

) مسأله تجسم اعمال در 13، 6: 1387(آذر، » اند.شيطاني و كساني است كه به فضايل انساني گرويده
وإذاَ «فرماينـد:  ر آيات و روايات نيز بازتاب وسيعي داشته است. خداونـد در قـرآن مـي   روز قيامت د

  ) و پيامبر اكرم (ص) نيز در اين زمينه چنين فرموده است:5(تكوير، » الوحوش حشرَت
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ها به شكل بوزينه و خورندگان امـوال  چينشوند. سخنمردم در قيامت به ده صنف محشور مي«
ورندگان ربا منكوس و آويزان با سر و تجاوزكاران از حكـم الهـي كـور و اهـل     به شكل خوك و خ

عجب و خودبيني لال و قضات ظالم و عالمان بـي عمـل بـه شـكل جونـدگان زبـان و آزار دهنـده        
هاي آتش و اهل شهوت بد بو و اهل گر آويزان بر شاخههمسايه بدون دست و پا و سخن چينان فتنه

) برهمين اساس بهشت، تجسـم روح پـاك و تعـالي يافتـه و     16: 1378ملي، (آ» فخر با لباس آتشين
  گويد:جهنمّ، تجسم نفس دون و خبيث است. مولانا در اين زمينه مي

  
 صـــورت نفـــس ار بجـــويي اي پســـر!

 
ــت در   ــا هفــ ــوان بــ ــه دوزخ بخــ ـ  قصـ

ـــه ـــه الهاويـ  آن كــــه بــــوده اســــت امـ
 

ــه آيـــــد مـــــر او را زاويـــــه    ــ  هاويـ
 )783و  781: ابيات 1دفتر ،1369(مولوي، 

 بـــي مـــرادي شـــد قـــلاووز بهشـــت
 

ــت    ــوش سرش ــنو اي خ ــه ش ــت الجن  حفّ
 )4470: بيت 3(همان، دفتر 

  داند:هاي آن ميوي هم چنين دنيا پرستان و قدرتمندان را هيزم دوزخ و طعمه سگ
  

 گـــر نباشـــد جـــاه فرعـــون و ســـري
 

ــروري؟  ــنم پـــ ــد جهـــ ــا يابـــ  از كجـــ
ــش ــن آن گهــش ك ــربهش ك  اي قصــابف

 
ــرگ  ــي ب ــه ب ــلاب ز آن ك ــد در دوزخ ك  ان

 )1076-1077: ابيات4(همان، دفتر 

كه در آن از چهارجوي جاري » محمد«سوره » 15«مولانا همچنين در دفتر چهارم با استناد به آيه 
پاك داند و از يزدان ها را تعبيري از فضايل مومنان ميدر بهشت سخن به ميان آمده است، اين جوي

  گويد:كند و ميتقاضاي پاكي درون و رسيدن به اين فضايل را مي
  

ــين ــوي انگبــ ــأثير جــ ــه از تــ ــو كــ  بــ
 

 شـــهد گـــردد در تـــنم ايـــن زهـــر كـــين
ــير ــاكيزه شـ ــوي آن پـ ــس جـ ــا ز عكـ  يـ

 
 پــــرورش يابــــد دمــــي عقــــل اســــير 

ــر ــاي خم ــس آن جوه ــز عك ــود ك ــا ب  ي
 

ــر    ــرم از ذوق امـ ــو بـ ــردم، بـ ــت گـ  مسـ
ــف آن ــز لطـ ــود كـ ــا بـ ــاي آبيـ  جوهـ

 
 تــــازگي يابــــد تــــن شــــوره خــــراب

) 2518-2521: ابيات4(همان، دفتر 

گريزد، كند كه دوزخ از فرد مؤمن مي) بيان مي2710-2716وي همچنين در (دفتر چهارم، ابيات 
گريزد، زيرا نـور مـؤمن و پـاكي او شـعله آتـش جهـنم را       آن گونه كه مؤمن از دوزخ و آتش آن مي
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لذا آنچه از ملكات در انسان هست، اين ملكات بذر است و بذر، در ظرف قيامـت  «كند. خاموش مي
گيـرد،  يابد. اعمال و اوصاف انساني بذر است، اين وقتي در ظرف قيامت قـرار مـي  بروز و ظهور مي

-باشد، خالق لـذاّت و آلام خـودش مـي   يابد. لذا انسان خالق بهشت و جهنمّ خودش ميصورت مي

  )21: 1378(آملي، » كشد نه از غيركشد، از خود مين در دنيا و قيامت ميباشد. هر چه انسا
 مواقف قيامت 

كه مردم در صحراي محشر جمع شدند، تا رسـيدن   بعد از آن«در تعريف مواقف آمده است كه: 
شبسـتري  ». 412: 5، ج1385(رشـاد،  » هـا بگذرنـد  به جايگاه نهايي مواقفي وجود دارد كه بايد از آن

دانـد و  لي گذشتن از مواقف قيامت را در آشنايي با سرّ وحدت و آگاهي از حقايق الهي ميشرط اص
  گويد:مي

  
ــف ــت واق ــدت گش ــرّ وح ــر س ــي ب  كس

 
 كـــه او واقـــف نشـــد انـــدر مواقـــف    

 )395: بيت 1385(لاهيجي،  

هـا بـه   دانيم اقوال در خصوص مواقف قيامت بسيار متفاوت است و اين جايگـاه همانطور كه مي
شوند كه در اين زمينه به مواردي از مثنوي معنوي و گلشـن راز اشـاره   هاي مختلفي تقسيم ميبخش
  شود:مي
  نامه اعمال -4-1

ياد شده است از جمله در سـوره كهـف آيـه    » كتاب«در قرآن كريم از اين موضوع، تحت عنوان 
ناي دفتر و كتاب دنيايي كـه  نامه اعمال به مع«)؛ در تعريف نامه (كتاب) اعمال چنين آمده است: 49(

كردار انسان در آن نگارش يابد نيست بلكه در آيات قيامت سخن از كتابت اعمال است و كتابت بـه  
يابيم كه كتـاب  ). بر مبناي تعريف ذكر شده درمي425: 1382(جوادي آملي، » معناي ثبت كردن است

رفتار آدمي در دنياي مادي اسـت  اعمال در روز قيامت در حقيقت فهرست ثبت شده تمامي اعمال و 
-گيرد و جايگاه نهايي آن را مشخّص مـي كه ملاك و معيار سنجش اعمال وي به طور دقيق قرار مي

كند. مولانا در مثنوي، به حشر بندگان در روز قيامت و تقسيم بندي اعمالشان بـه نيـك و بـد اشـاره     
راسـاس نامـه (كتـاب) ثبـت شـده در      نمايد كه در محك و ميزان سنجش اعمـال ب كند و بيان مي مي

  يابند: پيشگاه حق، نيكوكاران به پاداش الهي و گنهكاران به عقوبت پروردگار جزا مي
  

ــتخيز ــاب رســـ ــد آفتـــ ــون برآيـــ  چـــ
  
 

ــز    ــوب تي ــت و خ ــاك، زش ــد از خ  برجهن
 

 ســـوي ديـــوان قضـــا پويـــان شـــوند
 

 رونــدنقــد نيــك و بــد بــه كــوره مــي     
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ــاز ــاز نــ ــادمان و نــ ــو، شــ ــد نيكــ  نقــ
 

ــد ــداز  نقـ ــر و در گـ ــدر زحيـ ــب انـ  قلـ
ــان ــه امتحـ ــه لحظـ ــيلحظـ ــا مـ ــدهـ  رسـ

 
ــرّ دل ــا مــــيســ  نمايــــد در جســــدهــ
 )1798-1801: ابيات5، دفتر1369(مولوي،

نمايد كه اعمال كند و بيان ميوي همچنين به نامه اعمال بندگان در روز قيامت اشاره مستقيم مي
گرفته و حقايق رفتار آدمـي در روز قيامـت بـر وي    بد و نيك آدمي معيار سنجش و حسابرسي قرار 

  گردد: مكشوف مي
  

ــود ــل و جـ ــه بخـ ــد نامـ ــش بنهنـ  در كفـ
 

ــود   ــرده ب فســق و تقــوي آنچــه دي خــو ك
ـحر  چــون شــود بيــدار در خــواب او سـ

 
ــر    ــر و شــ ــوي او آن خيــ ــد ســ بازآيــ

ــويش ــوي خ ــد خ ــت داده باش ــر رياض  گ
 

 وقـــت بيـــداري همـــان آيـــد بـــه پـــيش 
ــد او  ــلالور ب ــت و در ض ــام و زش  دي خ

 
ــمال  ــد شـ ــيه يابـ ــه سـ ــزا، نامـ ــون عـ  چـ

 )1784-1787(همان، ابيات 

  گويد: كند و ميمولوي همچنين به اصحاب يمين و شمال نيز اشاره مي
  

 ي پليــــد پــــر وبــــالآن چنــــان نامــــه
 

ــمال   ــد در شــ ــد، درآيــ ــين نايــ  در يمــ
 خـــود همـــين جـــا نامـــه خـــود را ببـــين

 
ــايد آن    ــپ را ش ــت چ ــين؟  دس ــا در يم  ي

ــان ــم در دك ــوزه چــپ، كفــش چــپ، ه  م
 

 ش، پـــيش از امتحـــان آنِ چـــپ دانـــي 
ــي ــت م ــي راس ــون نباش ــيچ ــه چپ  دان ك

 
ــير و كپــــي  ــره شــ ــدا نعــ  هســــت پيــ

 )2156-2159(همان، ابيات 

  حسابرسي اعمال -4-2
حسـاب در  مـراد از وقـوع   «فرمايند: علّامه طباطبايي در خصوص حسابرسي اعمال در قيامت مي

گردد كه در واقـع ظهـور   روز قيامت آن است كه نتايج امور در آن روز به تمام معني حقيقتاً ظاهر مي
نتيجه خلقت و وصول ممكنات است به غايت سير خويش در طريقي كه از پروردگـار شـروع و بـه    

ه زلزال، آيات ). در قرآن كريم نيز از جمله در سوره مبارك159: 1371(طباطبايي، » گرددوي ختم مي
) به سنجش و حسابرسي دقيـق اعمـال انسـان در روز قيامـت اشـاره شـده اسـت و حتّـي از         8-7(

شود و به حساب تمامي اعمال و رفتار آدمي به طور دقيـق  پوشي نميكوچكترين رفتار وي نيز چشم
» حسـاب «فـظ  ) مرتبه ل51و (» ميزان«) مرتبه لفظ 23شود. به طور كلّي در قرآن كريم، (رسيدگي مي
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به كار رفته و اين بيانگر اهميت اين مسأله نزد باري تعالي است. مولانا به حضور بندگان در پيشـگاه  
  گويد: كند و ميحق تعالي در روز قيامت و پرسش پروردگار از آنان در خصوص اعمالشان اشاره مي

  
ــف ــق ص ــيش ح ــت پ ــون قيام ــا زدهچ  ه

 
ــده   ــات آمـــ ــاب و در مناجـــ  در حســـ

 پـــيش يــــزدان اشـــك ريــــز ايســـتاده 
 

ــت  ــال راسـ ــر مثـ ــت بـ ــز رسـ ــزخيـ  خيـ
ــرا؟ ــه آوردي مـ ــد چـ ــي گويـ ــق همـ  حـ

 
 انـــدر ايـــن مهلـــت كـــه دادم مـــر تـــو را

 اي؟عمـــر خـــود را در چـــه پايـــان بـــرده
 

 اي؟قــوت و قــوت در چــه فــاني كــرده    
 اي؟گــــوهرِ ديــــده كجــــا فرســــوده

 
ــالوده  ــا پــ ــنج حــــس را در كجــ  اي؟پــ

 )2149-2153ابيات: 3،دفتر1369(مولوي،

همانطوري كه در آيات و روايات اشاره شده است، اعضـاي بـدن آدمـي بـر اعمـال وي در روز      
  گويد: كند و ميدهند؛ مولانا نيز در مثنوي به اين حقيقت اشاره ميقيامت، شهادت و گواهي مي

  
 دســـت و پـــا بدهـــد گـــواهي بـــا بيـــان

 
ــتعان  ــه پــــيش مســ ــاد او، بــ  بــــر فســ

ــن ــد: مـ ــت گويـ ــدهدسـ ــين دزديـ  امچنـ
 

ــيده    ــين پرسـ ــن چنـ ــد: مـ ــب بگويـ  املـ
ــي ــا منـ ــتم تـ ــن شدسـ ــد: مـ ــاي گويـ  پـ

 
فـــرج گويـــد: مـــن بكردســـتم زنـــي     

ــرده ــد: كـ ــم گويـ ــرامچشـ ــزه حـ  ام غمـ
 

ــده  ــد: چيـ ــوش گويـ ــلامگـ ــوء الكـ  ام سـ
 )2214-2217، ابيات5(همان، دفتر 

شفاعت انبيا و اوليا از مواردي است كه در آيات و روايات به آن اشاره شده است. مولانا نيـز در  
  مثنوي به حسابرسي اعمال در روز قيامت اشاره كرده و موضوع شفاعت را يادآوري نموده است. 

  
ــتخيز ــه روز رســ ــر: كــ ــت پيغمبــ  گفــ

 
ــك  ــان را اشـ ــذارم مجرمـ ــي گـ ــز؟كـ  ريـ

 ــ  انمـــن شـــفيع عاصـــيان باشـــم بـــه جـ
 

 شــــان ز اشــــكنجه گــــرانتــــا رهــــانم
ــد ــه جهـ ــاير را بـ ــل كبـ ــيان و اهـ  عاصـ

 
 وارهــــانم از عتــــاب نقــــض عهـــــد   

ــد ــود فارغنـــ ــتم خـــ ــ ــالحان امـ  صـــ
 

ــفاعت ــد  از شــ ــن روز گزنــ ــاي مــ  هــ
ــفاعت ــان را شـ ــه ايشـ ــل كـ ــودبـ ــا بـ  هـ

 
ــي   ــذ مـ ــم نافـ ــون حكـ ــان چـ  رودگفتشـ

) 1785-1789، ابيات3(همان، دفتر 

  
  صراط  -4-3
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از مواقف مهم در روز قيامت، گذشتن از پل صراط است. با استناد به آيات و روايـات، پـل   يكي 
صراط (چينود پل) پلي به غايت باريك و كم عرض اسـت كـه در مسـير عبـور بنـدگان از مراحـل       

تر از مـوي و  همه را بر صراط، گذر فرمايند و صراط باريك«اي كه مختلف قيامت قرار دارد به گونه
ز شمشير بود. هركه در اين عالم بر صراط مستقيم راست ايستاده باشد، به آساني بر آن صراط تيزتر ا

). 113: 1تا، ج(غزالي، بي» بگذرد و هركه راه راست نداشته باشد، بر صراط راه نيابد و به دوزخ افتد
  مولانا در مثنوي معنوي نيز اين لفظ را به كار برده است: 

  
ــول صـــ ـ   ــر پــ ــلام و بــ  راطدر ره اســ

 
 در ســـر آيـــد همچـــو آن خـــر از خيـــاط

 )255، بيت 2(همان، دفتر 

  شيخ شبستري نيز دو بار اين لفظ را در گلشن راز به كار برده است:
  

 چـــو كـــرد او بـــر صـــراط حـــق اقامـــت
 

 داشـــت قامـــتمـــي» فاســـتقم«بـــه امـــر
 )381: بيت1385(شبستري،  

 اســـت»المســـتقيمصـــراط«ميانـــه چـــون
 

 جـــانبش قعـــر جحـــيم اســـتز هـــر دو
 )603(همان، بيت  

  1قيامت كبرا و صغرا
-شود؛ شيخ عبدالرّزاق كاشاني در اصطلاحات ميدر تعابير صوفيه، قيامت بر سه مرتبه اطلاق مي

قيامت، برانگيخته شدن است به حيات ابديه بعد از موت و اين بر سه قسم است: اول انبعاث «گويد: 
است بعد از موت طبيعي به حيات برزخي يا علوي يا سفلي بحسب حـال ميـت در حيـات دنيـوي؛     

و » ونَ تبَعثـُونَ كمَا تعَيشونَ تمَوتُونَ و كمَا تمَوتُ«فرمود كه:  –عليه السلام  -چنان كه حضرت رسالت
  »من مات قامت قيامه.«اين قيامت صغراست، و اشارت بدين قيامت است كه آن حضرت فرمود كه: 

ت بِـالاراد   «دوم انبعاث است بعد از موت ارادي به حيات ابديه قلبيه در عالم قدس كما قيـل:   مـ
عزّشـأنه   –ت آنچه حضرت عزّت و اين قيامت وسطاست و اشارت به اين قيامت اس» تُحي بالطبيعه

  ».اَو من كَانَ ميتاً فأحيينَاه و جعلنَا لَه نُوراً يمشي بِه في النّاسِ«فرمايد كه: مي –
االله به حيات حقيقيه بقاء باالله و اين قيامت كبراسـت و اشـارت   سيوم انبعاث است بعد از فناء في

قيامـت   ) شبسـتري از  168-9: 1354(كاشـاني،  » الكبـري. فاذا جاءت الطامه «به اين قيامت است كه: 
  گويد:صغرا به مرگ تعبير كرده است و در بيان تطابق آن با قيامت كبرا (روز حشر) مي

                                                 
  ). 1380) و شريعتي سبزواري، (1383جهت آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك: مكارم شيرازي، ( -1
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ــدامت ــردن از نــ ــت مــ ــت در وقــ  تنــ

 
ــت    ــين روز قيامــ ــون زمــ ــرزد چــ  بلــ

 دمـــاغ آشـــفته و جـــان تيـــره گـــردد
 

ــردد   ــره گـ ــم تيـ ــو انجـ ــت همچـ  حواسـ
 همچــو دريــامســامت گــردد از خــوي

 
ــا     ــر و پ ــي س ــته ب ــه گش ــو در وي غرق  ت

 شـــود از جـــان كـــنش اي مـــرد مســـكين
 

ــتخوان ــتي اسـ ــين ز سسـ ــم رنگـ ــا پشـ  هـ
ــاق ــا س ــاق ب ــردد س ــده گ ــم پيچي ــه ه  ب

 
ــاق   ــود ط ــت خ ــود از جف ــي ش ــه جفت  هم

ــد ــدا شـ ــت جـ ــن بكليّـ ــو روح از تـ  چـ
 

ــد    ــري شـ ــف لاتـ ــاع صفصـ ــت قـ  زمينـ
ــالم ــال عــ ــد حــ ــوال باشــ ــدين منــ  بــ

 
 بينــي در آن دمدر خــويش مــي كــه تــو

 )661-667: ابيات 1385(لاهيجي،  

) قيامت صغرا را به معني خواب گرفته است، به جهـت  1789-1796، ابيات 5اما مولانا در (دفتر
گويد كه در اين دنيا ما نامـه  و در بيان تفاوت آن با قيامت كبرا مي» الموت النوَم اَخُو«اند: آن كه گفته

بينـيم؛ امـا در آن   مـي  هاي خوب يا بدكنيم، مثلاً خوابخود را به صورت يك تخيل طرح مي اعمال
بينيم و به جزا يـا پـاداش   دنيا و در روز قيامت، نامه اعمال خويش و نيز داوري پروردگار را عيان مي

ت وسـطي  ) از خواب تعبير بـه قيام ـ 174-176رسيم. در مقابل، شبستري در ابيات (اعمالمان هم مي
آورد كه مولانا بدان اشاره كـرده  كند؛ ولي در بيان تفاوت خواب با قيامت كبرا، همان دليلي را ميمي

است پس نگرش هردو در اين زمينه تقريباً يكسان است. شبستري در رساله حقّ اليقين، قيامت كبـرا  
و بنسبت بـا جميـع عـالم     العين بنسبت با هر شخصياول آن كه در هر طرفه«داند: را بر سه قسم مي

شود. دوم آن كه مخصوص است به عارف بعد از مرگ اختياري، به حسـب ترقّـي و تجـدد    واقع مي
احوال و سرعت سريان و كشف اسرار. سوم مشترك است ميان اشخاص انساني و مخصوص به نوع 

ه چون فنـا  ) وي همچنين معتقد است ك43-44: 1354(شبستري، » انساني است بعد از موت طبيعي.
و تجدد عالم ممكن است اين شبهه ايجاد شود كه قيامت كبـرا نيـز همـين اسـت، بنـابراين در بيـان       

گويد كه: فنا و تجدد عالم پيوسته در نشأه اولي و روز عمـل اسـت، در   تفاوت ميان اين دو با هم مي
  صورتي كه قيامت كبرا در نشأه ثانيه و روز جزاست:

  
 ايــن اســتولــيكن طامــه الكبــري نــه

 
 كــه ايــن يــوم عمــل و آن يــوم ديــن اســت

ــار ــت زنه ــرق اس ــي ف ــن بس ــا اي  از آن ت
  
  
 

 بـــه نـــاداني مكـــن خـــود را گرفتـــار    
 

ــال   نظــــر بگشــــاي در تفصــــيل و اجمــــال ــه و سـ ــاعت و روز و مـ ــر در سـ  نگـ
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) 647-649: ابيات 1385(شبستري،  

  داند:مي ولي مولانا فنا و تجدد عالم را برهان وجود قيامت كبرا
  

ــز ــرگ ريـ ــد بـ ــو ز بعـ ــار نـ ــن بهـ  ايـ
 

 هســــت برهــــان وجــــود رســــتخيز   
 )3973: بيت 5، دفتر1369(مولوي،  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  قيامتاقسام  -1-1نمودار 

  گيري: نتيجه
  شود كه: براساس پژوهش صورت گرفته چنين استنباط مي

هـاي اسـلامي، مبـاني اعتقـادي و نيـز      مولانا و شبستري، هردو، با آگاهي كامل از اصول و آموزه
اند از عهده بيان مطالب و حقايق موجود تفسير آيات و روايات، هر كدام به تنهايي، به خوبي توانسته

اي از موارد، مستقيم و صـريح و در برخـي   زمينه برآيند. روش كار و شيوه بيان مولانا در پارهدر اين 
هـاي  از امور، با استفاده از زبان تمثيل و اشاره است. نكته بسيار مهم در خصوص شبستري، برداشت

ئل خاص عرفاني وي از قيامت و معاد جسماني و مرتبط دانستن با موضوعات ظريف عرفاني و مسا
-كند كه مسأله تجسم اعمال، يكي از محوريكلامي است. نتايج حاصل از مطالعه حاضر، روشن مي

-بيني اعتقادي هر دو شاعر است و در خصوص قيامت كبرا و صـغرا، تفـاوت  ترين مسائل در جهان

 هايي ميان محورهاي اعتقادي هر دو وجود دارد و اين موضوع يكي از بحث برانگيزترين مباحث، نه
تنها در نگرش فكري مولانا و شبستري، بلكه بين ديگر شاعران، عارفان و نيز متخصصان امور دينـي  

  است.

 قيامت

 طبيعي (تحول دائمي موجودات)

 تبدل امثال يا تجدد امثال
 ماوراء طبيعي

 دنيوي 

 (ظهور نيستي درهستي)
 اخروي

 (قيامت كبرا)
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